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 در فرآینــد برنامه ریــزی برای ابنیــه، مجموعه ها و 
محوطه های تاریخی، تشریح خطوط حریم  ها این آثار به  
منزله بخشی از شناسایی و توصیف محسوب شده است و 
تعریف حریم و وضع مقررات مربوط به نواحی مختلف واقع 
در آن، به مثابه بخشی از ارزیابی صورت گرفته در خصوص 
زمینه های قانونی ورود به موضوع حفاظت از اثر به شمار 
می رود. حریم  های میراث فرهنگی علاوه بر اهمیتی که 
به لحاظ ملزومات قانونی برای بناها و محوطه های تاریخی 
دارند، برای اطمینان از مدیریت بهتر و صیانت از آنها نیز 
به مثابه ابزاری ضروری هستند. به همان اندازه که نداشتن 
حریم می تواند خطری جدی برای انسجام محوطه های 
تاریخی و میراث فرهنگی به دنبال داشته باشد، تعریف 
نادرست حریم که به روشنی تمامی جنبه های قانونی و 
برنامه ریزی مرتبط با آینده اموال فرهنگی را در نظر نگرفته 
است، خطرآفرین خواهد بود. صرف دقت در تعیین حریم، 
به دلایل زیادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که 
در این مرزهای قــراردادی، منابعی موضوعیت می یابند 
که مشارکتی جدی در شاخص شدن ابنیه تاریخی دارند. 
در برخی از کشورها، آنگاه  که قوانین ملی و محلی ملزم 
به صرف توجه ویژه برای منابع تاریخی هستند، بعضاً به 
قوانین مرتبط با حریم  ها ارجاع داده می شوند تا بتوانند 
قوانین اجرایی یا نظارت بر طراحی را  بکارگیرند. بررسی 
حریم از منظر کلان مدیریت و خطرات ناشی از حوادث 
نقش مهم تری را به این مفهوم خواهد بخشــید؛ چراکه 
در بسیاری از موارد سرچشمه خطرات تهدیدکننده آثار 
می تواند از داخل محدوده بلافصل آن یا محیط پیرامونی 

باشد.
 به  طور معمول حریم  ها در لایه های مختلفی طراحی 
می شــوند و هر یک به فراخور نقشــی که ایفا می کنند، 
نامگذاری می شوند؛ تجربیات نخستین حریم گذاری های 
صورت گرفته برای اموال فرهنگــی، عمدتاً روی حریم 
 ها ی فنی )Core zone( متمرکز می شد و به مرور 
زمان، جنبه های دیگری نیز بدان افزوده شد. تعریف حریم 
فنی، به معنای تعیین یک محدوده فضایی و کاربری آن 
اســت. مطابق با این موضوع، حریــم فنی محوطه های 
میراث فرهنگی باید شــامل تمامی عناصری باشد که 
به نوعی دربردارنده شاخصه های اثر اســت و مواردی را 
که در انسجام محوطه میراثی نقش دارند )حتی عناصر 
طبیعی( نیز شامل شود. از این خط قراردادی با عناوینی 
چون عرصه، حوزه بلافصل یا مواردی از این  دست نیز یاد 
می شود. تدوین ضوابط برای ترسیم حریم  های میراثی 
با هدف مشخص ســاختن یک محدوده کاملاً مشخص 
با آثار میراثی که از ارزش یکسانی برخوردارند و مشخص 
ساختن نحوه تعیین حدود چنین محوطه هایی، پیچیده تر 

از آن اســت که قابل  انتقال از طریق دســتورالعمل های 
متداول باشد و انجام آن مستلزم دستیابی به یک دانش 
جامع نگر و عمدتاً اکتسابی است که با مرور زمان و درک 
تجربیات مختلف برای متخصصان میسر می شود. اگر چه 
در بسیاری از موارد می توان با تکیه زدن بر خرد جمعی و 
مجموعه تجارب گروه صاحب نظران، این مسیر را کوتاه 
کرد. با این  حال، تدوین چارچوب اولیه برای درک موضوع 
از ســوی کارشناســان جوان برای تعیین سمت وسوی 
نگرش درســت به روند تعیین حریم، به منظور ارتقاي 
فرآیند صیانت از محوطــه تاریخی در لایه های مختلف 
جامعــه متخصص ضروری اســت و تا حــدی خلأ آن 
احساس می شود. در برخی کنوانسیون ها و منشورهای 
بین المللی، رهنمودهایی برای تعریف جامع حریم  ها ی 
اموال فرهنگی ارایه شده است که بسته به نوع اثر میراثی، 
دستخوش تغییر می شوند. در این متون، انواع مختلفی از 
حریم  ها را نظیر حریم طبیعی، حریم اکولوژیکی، حریم 
منظری و امثال آن می توان مشاهده کرد که همگی منوط 

به نوع اثر، محوطه و بستر قرارگیری آن تغییر می کنند.
 حریم یا محدوده حایل )Buffer zone( مفهوم 
دیگری در ارتباط با حریم گذاری اســت که از حوزه های 
دیگری نظیــر ادبیات نظامــی، علوم طبیعــی و علوم 
بوم شناســی وارد حوزه میراث فرهنگی شده است؛ این 
اصطلاح در ادبیــات نظامی به منزله محدوده ای طبیعی 
اســت که میان دو گروه نیروهای متخاصم واقع شده و از 
درگیری مســتقیم جلوگیری می کند. در برنامه ریزی 
شهری، محدوده حائل به قسمتی از اراضی شهری گفته 
می شــود که میان دو یا چند حوزه مختلف واقع شــده 
است. این واژه پس از ورود به حوزه میراث فرهنگی، برای 
قسمت هایی بکار رفت که مشخصاً به معرفی محدوده های 
پیرامونی اموال فرهنگی پرداخته یا اراضی مجاور حریم 
 های آن را معرفی می کننــد. در این محدوده ها کاربری 
اراضی و ساخت وساز طبق یک قانون مشخص بوده و این 
فضا به صیانت از محوطه تاریخی، مدیریت، انسجام و حفظ 
اصالت آن کمک کرده و موجبات پایداری ارزش های آن 

را فراهم می سازد.
  حریم  های حائل بعضاً از جنبه بصری نیز موضوعیت 
می یابند که در برخی موارد، تحــت عنوان دیگری با نام 
حریم بصری یا منظری نیز مــورد بحث قرار می گیرند. 
آنچه در اینجا بدان پرداخته می شــود، موضوع حریم و 
منظر شــهری اســت. به  طور قطع، هویت شهر ارتباط 
نزدیک و تنگاتنگی با عوامل و عناصــری دارد که آن را 
شکل می دهند. برخی از این ســاختارها و چشم اندازها 
به تنهایی می توانند چهره شــهر را به بازدیدکنندگان و 
سکنه شهر نشــان دهند. مدیران شهری و مردمانی که 

به دنبال حفظ هویت شهرهای خود هستند، موظفند تا 
تمامی این نشانه های تاریخی را شناسایی و حفظ کنند. 
معمولاً ضوابط مربوط به حریم گذاری، به عرصه یک اثر 
تاریخی و واحدهای مجــاور آن اختصاص یافته و ضوابط 
مربوطه در همیــن محدوده متوقف می شــود و به نظر 
می رسد که یافتن چارچوبی برای حفظ این چشم اندازها 
به فراموشی سپرده  شده اســت. امروزه در سراسر دنیا به 
دنبال راهکارهایی هستند که این چشم اندازها را با استفاده 
از اصول طراحی و برنامه ریزی مناسب شهری حفظ کنند؛ 
برای مثال می توان از شهر بوســتون آمریکا نام برد که با 
تاریخی 300 ســاله تلاش دارد تا برخی از این نشانه ها را 
شناسایی و با تعریف یک پروژه مطالعاتی ضوابطی را برای 
حفظ و ارتقاي این نقــاط تدوین کند. با توجه به مطالب 
فوق، بناهای مذکور به واسطه ارزش تاریخی، قدمت و تا 
حدودی ماهیت نشانه ای خود نسبت به عرصه قرارگیری، 
شــرایطی را در مجموعه فرودگاه ایجاد خواهند کرد که 
هرگونه طراحی جدید باید به نوعی با دیده احترام به عنصر 
تاریخی و با نگاهی فروتنانه نسبت به آن طرح ریزی شود. 
مقررات مربوط به این بخش نیز بایــد با همین رویکرد 

تدوین شده باشند.
  روند تعییــن حریم؛ انتخاب حریم  هــا نوعی داوری 
است که برمبنای ماهیت شاخصه ها و انسجام اثر و بستر 
فیزیکی آن صورت می گیرد. در زمان گردآوری اطلاعات 
میدانی و کتابخانه ای، مسئول تعیین حریم موظف است 
تا تمامــی مولفه های کاربردی و تأثیرگــذار بر حریم  ها 
را به حســاب آورد. در زمان ارزیابی شاخصه ها، حریم  ها 
مجدداً ارزیابی می شوند تا از ارتباط مناسب میان وجوه 
شاخص کننده اثر با حوزه فیزیکی آن مطمئن شد. خطوط 
حریم باید دربردارنده محــدوده تمامی منابع فرهنگی 
مرتبط با اثر باشند. این منابع فرهنگی معمولاً در حوزه 
بلافصل بنا قرار داشته و شامل بســتر بنا نیز می شود. با 
این  حال جدا ساختن بخش هایی از محیط پیرامونی که 
نقش مستقیمی در شــاخص بودن اثر ندارد، تحت لوای 
حریم حایل، برای جدا ســاختن بنا از محیط پیرامونی 
)ازلحاظ قانونی( مفید است. محدوده های واقع در حریم 
که در نتیجه تغییرات، اصالت فرهنگی و انسجام خود را 
از دســت داده اند، نیز باید به  صورت جداگانه مشــخص 
شوند. در تعیین خطوط حریم بعضاً باید نگاهی فراتر از 
تعیین خطوط بر مبنای ارزش ها داشته و به مواردی نظیر 
خطرات بالقوه و بالفعل در مقیاس خرد، متوسط و کلان 

نیز توجه داشت.
  معمولاً یکی از راهبردهای مناسب برای عملیاتی کردن 
روند تعیین حریم، طرح سوالاتی است که تعیین حریم 
باید بدان پاســخ گوید؛ برای مثال، مشخصاً نقش حوزه 

حریم آن است که اثر را از مواردی که ارزش های فرهنگی 
آن را به خطر می اندازد، حفظ کند؛ بنابراین یک مسأله آن 
است که معلوم شود ارزش های اثر میراثی چیست و حوزه 
حریم چگونه از آنها حفاظت خواهد کرد. به همین ترتیب، 
باید مشخص کرد که تهدیدهای بالقوه برای اثر میراثی 
چیست و نقش حوزه حریم در رفع و به حداقل رساندن 
آنها چه خواهد بود. به لحاظ اقدامات و فعالیت هایی که 
می توانــد ارزش های اثر میراثی را بــه مخاطره بیندازد، 
تعیین مواردی چون انواع آلودگی ها شامل صوتی، بصری، 
ساخت وسازی، معابر، لرزش ها و بلایای طبیعی و تأثیر 

حریم برای مقابله با آنها به چه صورت خواهد بود.
  از دیگر مســائل حایز اهمیت در ایــن فرآیند باید 
ضوابط، محدودیت ها و نحوه مدیریــت را مد نظر قرار 
داد. پاسخ به این پرســش که چه محدودیت هایی در 
حوزه حریم می بایســت اعمال شــود تا کارایی لازم را 
داشته باشد، در تعیین ضوابط تأثیر شــایانی دارد. به 
 طور قطع، حوزه حریم باید بخشی از سیستم مدیریت 
اثر باشــد و خود حوزه حریم نیز می بایســت مدیریت 
شود. از این رو باید مشخص کرد که سیستم مدیریتی و 
کنترلی مناسب برای حوزه حریم چیست. میزان کارایی 
شرایط قانونی در حوزه حریم و تأمین حفاظت قانونی 
از میراث فرهنگی توسط مرزهای تعیین شده تا چه حد 
خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش نیز نباید از نظر دور نگاه 
داشته شود. توجه به مسائلی کم اهمیت تر چون نحوه 
مشــخص کردن فیزیکی مرزهای حریم در اطراف اثر 
میراث فرهنگی نیز نباید فراموش شود. محدودیت های 
قانونی با نارضایتی هایی از سوی مالکان همراه است که 
داشتن پاسخ به چرایی و چگونگی تعیین حدود می تواند 
به اقناع این افراد کمک کند؛ هر چند به لحاظ اقتصادی، 
تأمین منافع چنین املاکــی از طرق جایگزین راهکار 

موثرتری خواهد بود.
  در انتها و به عنوان جمع بندی، فارغ از تمامی مباحث 
مطرح شــده باید به خاطر داشــت که تعاریف مختلف 
در ارتباط با انواع حریــم  ها، روند تعیین آن و حتی درک 
درست از چیستی حریم، تنها به لحاظ ادبیات تخصصی 
و گفتمان میان متخصصان امــر اهمیت دارند و همگی 
به نوعی در قیــاس با موضوع میراث فرهنگی حواشــی 
محسوب می شوند. باید توجه داشــت که تمرکز بر این 
موضوعات نباید توجه را از اموال میراثی )بناها، محوطه ها و 
مجموعه های تاریخی( منحرف کرده و حواشی را پررنگ تر 
سازد. متأسفانه با نگاهی به شرایط کنونی آثار ثبت شده و 
نحوه برخورد با بستر قرارگیری آنها می توان این خطر را 
احساس کرد که آنچه در حقیقت مغفول مانده است، نه 

حریم، بلکه خود میراث فرهنگی است.

لزوم تعیین حریم برای بناها و محوطه های تاریخی

ابزاری برای صیانت از میراث فرهنگی
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نگاهی به مقوله حریم میراث فرهنگی 

محدوده ارزش ها

 حریم از ریشه کلمه حرم به معنای بازداشتن از ورود و نفوذ نامناسب ها به محدوده اي 
والا و داراي احتــرام و براي موجودي واجــد ارزش هاي خاص اســت که جنبه هاي 
مختلفی از ویژگی هاي فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اعتقادي جوامع را دربرمی گیرد. 
رعایت حریم آثار واجد ارزش هاي خاص مرتبط با جوامع انســانی و انســان و محیط 
زندگی او ازجمله این گونه حرایم به شــمار می آیند که همچنین شامل توجه به ابعاد 

مختلف کالبدي - ساختاري و منظري آثار تاریخی و مدرن ارزشمند می شود.
 ارزش هایی که با هویت جوامع گره  خورده است و درواقع وجه تمایز میان فرهنگ هاي 
گوناگون اســت. ایران با پیشــینه تاریخی طولانی و غناي فرهنگی بالا، اقوام متنوعی 
را در درون خود گرد آورده اســت که در طول تاریخ پرفراز و نشــیبش به دلیل وجوه 

اشتراکات معنوي و مادي همچنان در کنار یکدیگر زندگی می کنند. 
هزاران  سال تلاش مردمانی سختکوش در بهینه ســازي روش هاي زیستن و تعامل با 
طبیعت و همنوعان در قالب معماري، ادبیات، عرفان و انواع فنون و هنرها تجلی یافته 
اســت، اما معماري که روح زندگی اجتماعی را در قالب ساختارهاي مورد نیاز جامعه 
متجسم کرده است، یکی از مهم ترین دستاوردهاي مردمان این سرزمین است که در 
طول تاریخ یکجانشینی بشر در این سرزمین شناســنامه اي سرشار از اصالت و کمال 
را به همراه دارد که نمایانگر شــأن و جایگاه والاي معماري ایران در جهان اســت. فن 
و هنر توأمان در قالب بناهاي آیینی همچون مســاجد، آرامگاه ها، آتشکده ها و بناهاي 
حکومتی همچون کاخ ها، کوشک ها، قلاع و تاسیســاتی همچون راه ها، پل ها، سدها، 
قنوات، آب انبارها و بناهاي خدماتی همچون کاروانســراها، بازارها و درنهایت بناهاي 
مســکونی در چهارچوب بافت هاي تاریخی تجلی یافته و بر مبناي محله محوري، یکی 
از کامل ترین روش هاي زندگــی اجتماعی را به نمایش گذارده کــه امروزه این اصل 
شهرسازي ایرانی مورد توجه جامعه شناسان و شهرسازان ملل مترقی قرار گرفته است. 
در زمینه باغ سازي نیز کشــورهاي اروپایی با ایجاد باغ شهرها درصدد برقراري ارتباط 
بین طبیعت و انســان کوشیده اند، روشــی که از ابتداي ایجاد ساختارهاي شهري در 
ایران متداول بوده است؛ ازجمله در پاسارگاد، شــوش، اصفهان، کاشان، یزد، کرمان، 
شیراز و ... هم اکنون نیز در بسیاري از شــهرهاي ایران باقیمانده باغ ها همچنان نشان 
از این شیوه شهرســازي دارد که متاســفانه روزبه روز از وســعت آن کاسته می شود. 
درحالی که این دســتاورد مهم شهرســازي ایران از این ســرزمین رخت برمی بندد، 
می بینیم در جوامع غربی از اوایل قرن بیســتم و مشخصا از  ســال 1906 میلادي در 
چهارچوب ضوابطی به ایجاد باغ  شهرها همت گماشــته اند، بنابراین در شرایط کنونی 
کشور ما، تعیین حریم براي آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی تنها چاره و راهکاري ا ست 
که می تواند اندک باقیمانده دســتاوردهاي ارزشمند نیاکانمان را براي آیندگان حفظ 

کند. 
به این دلیل رعایت آن بیش از هر زمانی احســاس می شــود تا از ایــن طریق بتوانیم 
ارزش ها را حفظ کنیم و هویت را به شــهرهایمان بازگردانیم که  به ویژه در شــهرهاي 
بزرگ و خصوصا تهران ضــرورت بیشــتري می یابد. ازجمله حفــظ حریم کاخ هاي 
سعدآباد، نیاوران، مرمر و گلستان در محدوده مرکزي و همچنین حفظ حرایم بناها و 
بافت هاي تاریخی که روز به روز عرصه بر آنها تنگ تر می شود و نیز محوطه هاي باستانی 
که از آن میان تپه باســتانی چشــمه علی و دژ رشــکان مهم ترین این موارد در تهران 
به شمار می آیند که هم اکنون ساخت وســاز پیرامون این آثار بی بدیل را مخدوش و در 

مواردي به نابودي نزدیک کرده است. 
تهران به دلیل موقعیت خاص سوق الجیشــی و قرارگیري در دامنــه البرز، همچنین 
به علت ســاختار خیابان ها و محله هاي آن، امروز به پارکینگــی براي خودروها تبدیل 
شده اســت. معضلات تأمین آب، آلودگی هاي محیطی و مشــکلات عدیده اي که این 
شــهر را دربرگرفته، وضع آن را بســیار پیچیده کرده و وظیفه اي سنگین را بر دوش 
مسئولان و متخصصان دلســوز برجاي گذاشته اســت که جز با درایت و دوراندیشی 
نمی توان از این وضع رهایی یافت. لذا حفظ باقیمانده باغ ها، بافت هاي تاریخی و سایر 
ارزش هاي موجود نظیر مراکز محلات )نیاوران، دزاشــیب، هفت چنــار و ... ( با اعمال 
ضوابط حریم و اجراي قانونمند آن کمکی است در راه نجات پایتخت ایران از این وضع 
بغرنج و امید می رود که مسئولان و متولیان ذیربط به موقع و پیش از آن که خیلی دیر 

شود به این مسأله توجه جدي کنند.

|   مهدي معمارزاده   |  کارشناس مسئول میراث فرهنگی استان تهران|

درباره وخامت شکست حریم آثار ملموس تاریخی 

نقضِ متناقض

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم/ بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها
 وقتی شکستن حریم رایج شــود، فرقی نمی کند که در چه مقوله ای اتفاق بیفتد. حریم 
شخصی باشــد یا حریم اجتماعی؛ حریم افراد باشد یا حریم اشیا . قبح حرمت شکنی که 

ریخت، به همه جا سرایت می کند.
 زمانی بود که در کوی و برزن این سرزمین و در جای جای شهرها و روستاها و در نقطه نقطه 
و گوشه گوشــه کوی و برزن ها هر آنچه می دیدی بر مبنای احتــرام بود و حفظ حرمت. 
سکویی پشــت خانه ها بود برای دمی آسایش و اســتراحت رهگذری خسته و درمانده. 
ســایبان هایی در گذر پیاده روها برای مراقبت آدم ها از گرما. کوبه های زنانه و مردانه برای 

اطلاع صاحبخانه از فردی که پشت در ایستاده است. 
پشت بام ها فضای زندگی بود و حیاط ها مکانی برای دورهمی خانواده ها. خانه ها حوض و 
باغچه داشت و همه در حریم امنی مستور و پوشیده از نگاه غریبه از فضای خصوصی خود 

بهره کامل می بردند. 
اما به تدریج محدوده حرایم تنگ و تنگ تر و نقض آن گسترده و گسترده تر شد. گسترش 
بی رویه و بدون چشم انداز مشخص در مراکز سکونتی باعث شد مبانی احترام نادیده گرفته 
شود و آرام آرام همنشینی متناقضی میان الگوهای پایدار و ارزشمند تاریخی و عملکردهای 

بی هویت و آشفته امروزی صورت پذیرد.
مفاهیمی همچون خط آسمان، همسانی و بوم آوردی به ارزش هایی کمرنگ و ناملموس 
تبدیل شد و همه چیز در سایه سوداگری و سودجویی رنگ باخت. مسجد که خود نمادی 
از ارج و آزرم بود در موقعیت هایی، عملکردی به عکس آموزه هایش یافت. مسجد تاج الدین 
علیشاه گیلانی معروف به ارگ علیشــاه در تبریز، میراث برجای مانده از دوران ایلخانان، 
نخستین بار با احداث مصلی در حریم بلافصل خود، به پروژه مسجد در برابر مسجد بدل شد 
و نقض حریمی آشــکار در کنار آن صورت پذیرفت. مصلی در برابر پیر صدهاساله فرتوت 
قد علم کرد و آن را در محاق فروبرد و این حرمت شکنی با دورخیز برای احداث پارکینگ 

ادامه یافته است. 
در سال های گذشته برج غول پیکر جهان نما در اصفهان، خط آسمان میراث جهانی میدان 

نقش جهان را مخدوش کرد و تنها با فشار بین المللی این ماجرا ختم به خیر شد. 
در تهران اوضاع بســیار وخیم تر از اینهاســت. تقریبا در پایتخت حریــم معنایی ندارد و 
متجاوزان روزبه روز راه تنفــس آثار تاریخی را بیش از پیش می بندنــد و عرصه را بر آنها 
تنگ تر می کنند. خانه موزه مقدم در سایه یک ساختمان نوســاز، چون پیری فرتوت در 

محاصره منتظران احتضارش گرفتار شده است.
بسیاری دیگر از آثار تاریخی تهران وضعیتی مشابه یا وخیم تر دارند. در پایتخت تجاوز به 
حریم، حتی جای خود را به تخریب و پاکسازی داده است. ماجراهای اخیر همچون ویلای 
نمازی، خانه ملکه توران، باغ فخرالدوله و بسیاری دیگر از اتفاقات مشابه خبر از فراموشی 

حریم در این کلانشهر می دهد.
دیگر شهرها و روســتاهای تاریخی ما نیز اوضاع بهتری ندارند و هر روز خبری از اتفاقات 

مشابه به  گوش می رسد.
حریم که در گذشته اصلی بی چون و چرا و مسلم به شمار می رفت، امروز به محدوده ای برای 
چانه زنی و اعتراض بدل شده اســت و احترام به ارزش های تاریخی متاعی ا ست که دیگر 

خریداری ندارد.  

|   علی رنگچیان  |  عضو هیأت علمی دانشکده هنر سمنان|

روایتی از تعرض به حریم یک مسجد تاریخی 

همسایگانِ ناهمگون
از در مســجد می گذرم، به شبستانی می رسم که با 
میله هایی خشــن، ورود به دو قسمت زنانه و مردانه 
را ممکن می کند، چندقدمی مــی روم و بعد پرده 
برزنتی بی سلیقه و کثیفی را کنار می زنم. نور می تابد 
بر صورتم و صحنی بزرگ رخ می نماید که با معماری 
مهربان ایرانی بیگانه نیست، دورتادور حیاط بنرهایی 
رنگارنگ مناســبت ها را فریاد می زنند. در اطراف 
حیاط بدون هیچ تقارن و محاســبه ای گلدان های 
کوچک و بزرگ و رنگارنگ دیده می شود. در گوشه 
و کنار حیاط هم اتاقک های بی توجیهی ساخته شده 
است. کولرهای گازی و آبی همسایگان مسجد هم 
نمای بیرونی را به شــدت نازیبا کرده  است. این جا 
همه چیز جز هویت زنده مسجد در میدان دید بیننده 
سرک می کشد، گویی همه عوامل دست به دست هم 
داده انــد تا فضایی تاریخی را بــه انباری ناهمگونی 
مبدل سازند. خوب که می نگری، می توانی نفس های 
به شماره افتاده کاشی ها و تزیینات داخلی مسجد را 
بشنوی یا سرفه های کش دار مناره ها را که در آسمان 

پردود شهر مخفی شده اند. 
 این فضای یک مسجد تاریخی در دل شهر بزرگی 
است که این روزها نقض حریم در آن نه تنها از زیبایی 
تاریخی اش می کاهد، بلکه چشم هر بیننده آگاهی را 

هم می آزارد. 
از این مناظر، مثال های بسیاری می توان آورد. آنچه 
در این میان، غیر از خلأهای قانونی و انتقادات کلی 
به مقوله حفظ حریم، وجود دارد بی تفاوتی جمعی 
و انفعال هویتی موذیانه ای اســت که در تمام امور 
فرهنگی به شدت دیده می شود. پرواضح است آن جا 
که سود روزانه یک دستفروش بهانه ای برای توجیه 
بساط کردنش در مقابل یک مکان تاریخی است یا 
همسایگان یک مکان تاریخی تنها به رفاه و آسایش 

خود می اندیشند، ســخن از نقض حریم به فانتزی 
کودکانه ای می ماند.

غیر از خلأهــای قانونی و وضع نابســامان اجرایی، 
صیانت از حریم میراث فرهنگی بــا مقوله فراگیر 
دیگری نیز ارتباط دارد که معمولا از نظرها مستور 
می ماند. بسیاری از افراد جامعه در هیاهوی هر روزه 
زندگی از شلختگی فکری، آشفتگی ذهنی و گاهی 
بی ســلیقگی رفتاری رنج می برند. اگر این همه را 
بگذاریم کنار  هزار و یک معضــل و گرفتاری دیگر، 
آن وقت به ســادگی می توان بی تفاوتی جمعی  را 
در برابــر حفظ انواع حریم، به خصــوص حریم آثار 
تاریخی توجیه کرد. آن جا که یک گردشــگر روی 
نقوش برجســته دست ساز اســتادکار طرحی نو 

درمی انــدازد یا صاحب ملکی در مجــاورت تپه ای 
باستانی سودای برج ســازی دارد، آن گاه که اعمال 
سلیقه افرادی غیرمسئول، زیبایی بصری، تاریخی و 
حیثیتی ما را به چالش می کشد، ما به دلیل عادی 
شدن شــلختگی های مختلف از بی سلیقگی های 
بصری موجود، روح مان مکدر نمی شود و به آسانی 

از کنارشان گذر می کنیم. 
سخن کوتاه، مادامی که جامعه ای نیاز به حفظ حریم 
زندگان را نیاموزد، نمی تــوان از آن صیانت از حریم 
میراث فرهنگی اش را انتظار داشــت. این روزهای 
ما، روزهای غفلت از خود و هویت خود است. نوعی 
گمگشتگی فرهنگی که جشن کریسمس را ممکن 
می سازد و جشن های باستانی و ایرانی را به تاریکخانه 
ذهن نسل بعد می سپارد. این روزها ما بی آنکه عمق 
فاجعه را بدانیم به تخریب همه آنچه مشغولیم که 
جزو میراث ملموس، ناملموس و هویت مان اســت. 
از این روســت که حفظ حریم میراث تاریخی چون 

قصه ای آرمانگرایانه برایمان تداعی می شود.

|  پگاه امیری  |   نویسنده |

|  سعید محمودکلایه  |  کارشناس حفاظت از بناهای تاریخی|
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